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اوّل حمد و سوره ای می خواندیم و به روح جناب حافظ 
برایمان  حواله می کردیم. پدرم چشم ها را می بست و 
نیّت می کرد و با ناخن انگشت لای دیوان غزلیّات را 

باز و شروع به خواندن می کرد. 

از همان بیت اوّل، گوش ها را تیز می کردیم تا شاید از لابه لای یکی از 
ابیات، راهی به نیّت و درخواست یا مشکلی که داشتیم، پیدا کنیم. معمولاً 
پدرم یکی از ابیات که فهمش راحت تر و امیدوارکننده تر بود، می گرفت 
به  رسیدن  و  مشکل  رفع شدن  به  امیدوارد  را  ما  و  می داد  توضیح  و 
حاجتی که دوست داشتیم - و رو هم نمی کردیم - می کرد. معمولاً وقت 
سال تحویل و شب یلدا و برخی ایّام دیگر هم این غزل خوانی و فال گیری 

با دیوان حافظ تکرار می شد.

غم  دوران  حال  نباشد  یکسان  دائماً  بیت،  که  گاهی 
کنعان غم مخور  به  بازآید  یوسف گم گشته  یا  مخور 
به گوشمان می خورد، خوشحال و امیدوار، چشم به راه 

رسیدن به حاجت می ماندیم.

حال  و  روزگار  شد ها،  و  آمد  و  زندگی 
دید.  همین طور  باید  را  مردم  روز  و 
سرازیری دارد و سربالایی. گاهی از میانة 
کشاکش  در  گاه  و  اندوه  و  غم  شادی ها، 
غنچه  یک  مثل  شادی،  اندوه،  و  غم  سخت 
باز می شود؛ مثل دمیدن و طلوع صبح از میانة 

شبی سیاه.

به جوانان 
و نوجوانان 

سرزمین دل و جان!
یا حق

از گذشته، از همان زمانی که نوجوان و جوان بودم و کنار پدر 
و مادر، هر وفت به شکل و مسئله ای برخورد می کردیم و غم و 
غصّه ای به دلمان می افتاد، به امید اینکه کمی زودتر و پیش پیش 
از آینده و چند روزی آن طرف تر باخبر شویم، به سراغ »دیوان 

حافظ« می رفتم. آن را به پدرم می دادم تا برایم فال بگیرد. 

راستی راستی هم حال و روز هیچ کدام از ما ثابت و یکنواخت نمی ماند. 
اساساً قرار نیست همه وقت و همه چیز روی یک پایه بچرخد؛ هم اینکه 
شب از پی روز و روز از پی شب می آید؛ همان طور که وقتی 
کنار دریا چشم به دور دست می دوزی 
و هر زمان دریا را به رنگی و حالی 
دائماً  که  می بری  پی  می بینی، 

یکسان نباشد حال دوران
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تا شب، سیر و پر به سر نرسد، صبح نمی آید؛ همان طور که تا 
بهار و تابستان سیر و پر طی نشود، پائیز و زمستان نمی آید و 
به دنبال اینها بایدگفت: تا زمستانی نباشد، بهاری و تابستانی 

نخواهد بود و میوه ای و سرسبزی و تنومندی...

این روزها، به خاطر بیماری فراگیر کرونا و به هم خوردن 
بودیم،  کرده  عادت  آن  به  که  وضعی  و  زندگی  تعادل 
چاشنی  با  شده؛  زیاد  هم  مردم  ما  میان  در  بی قراری ها 

احساس خطر از مبتلا شدن به ویروس کرونا.

تازه داریم درمی یابیم که دائماً یکسان نباشد حال دوران.
تازه داریم به نعمت هایی که داشتیم و حالا به خطر افتاده، پی می بریم.

تازه داریم در می یابیم که بنی آدم، آن طور هم که فکر می کرد، قوی و 
پرپنیه نیست. یک ویروس نادیدنی هم می تواند تعادل و ثبات زندگی 

هفت، هشت میلیارد انسان را به هم بزند و به قول بروبچّه ها، 
حالشان را بکند تو قوطی!

یعنی  قوطی،  تو  رفته  ما  همة  حال  مثلاً 
با  اگر  هم  الان  همین  امّا  شده؛  گرفته 
نیّت، دیوان غزلیّات حافظ را باز کنی، 

چه بسا به شما و به ما بگوید: 

ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن
دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

دل بد مکن، یعنی بددل نباش! سوءظن به کار و بار خالق 
هستی و آنکه همة ما را آفریده، نداشته باش!

یعنی فکر نکن همه چیز رها و ول شده و هرکس 
کسی  و  بتازد  ابد  تا  می کند  پیدا  اجازه  هرچیز  و 

جلودارش نباشد.

این دریای زندگی، رنگ به رنگ می شود. موج 
و سکون به هم می زند؛ امّا حیات جاری است و 
بعد از هر سربالایی، سر پائینی هم پیش روست.

شاید اگر حافظ شیرازی در این اوضاع در میان ما بود، دستی 
بلند می کرد و چشمی به آسمان می دوخت، آهی از وسط سینه 
می کشید و با چشمی غمناک روی به کسی که همة شب و روز 

و بهار و تابستان در دست اوست، می گفت:

اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن
نظر بر این دل سرگشتة خراب انداز

با  و  بلند کنیم  ما هم دست  اگر  ندارم که  من شکّی 
چناب حافظ همنوا شویم، خواهیم دید که حال همة ما 

از اینی که هست، بهتر می شود.

تا بعد! خدانگهدارتان باشد!
رفیق سربالایی و سرپایینی زندگی شما

آدمی، هرچه سن و سالش بیشتر می شود، صبورتر هم می شود. 
به عکس، در نوجوانی و جوانی، صبوری کمتر و بی قراری و 

عجله بیشتر است.
اگر دست برو بچّه های نوجوان و جوان بود، نه شب و روز 

دوام و قرار می گرفت و نه بهار و پائیز.
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است مانده  بیدار  تو  راه  به  چشم ها  این 
است  مانده  افطار  دم  از  چشم انتظارت 
گیر دوش  به  محبّت  بار  کوله  و  برخیز 
است  مانده  بسیار  بی نوازشِ  سرهایِ 
زهردار تیغ  آن  ضربة  کرده  چه  تو  با 

است  مانده  ازکار  تنت  فاطمه  مانند 
هست عمیق  دشمن  ضربة  زخم  آنقدر 
است مانده  زار  آن  بستن  برای  زینب 
بگو آرام تر  بکش!  نفس  آرام تر 

است  مانده  دیدار  لحظة  به  نفس  چندین 
شد شکسته  یاست  شاخة  که  زمان  آن  از 

است  مانده  دیوار  و  در  بر  هنوز  چشمت 
طناب آن  جای  ولی  است،  رفته  سال  سی 

انگار مانده است  بر روی دست و گردنت 
هاشمی آل  شکسته سرِ  ای  می دانی 

است  مانده  تکرار  پی  در  زنده  تاریخ 
از بغض دشمنان به تو، یک ضربه سهم توست
است... مانده  علمدار  برای  آن  باقیِ 

لحظة دیدار...چند نفس تا 
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رفقا! هیچ خبر دارید امام زمان)عج( قرار است 
بیایند؟ البتّه اگر ما بگذاریم!

 اجازه بدهیم امام 
زمان)عج( بیاید!

یک سؤال! 
از کجا می فهمید محرّم نزدیک است؟

یک جواب:
از سیاه پوش شدن مساجد و سر درِ خانه ها.

یک سؤال!
از کجا می فهمید که نیمة شعبان و تولّد امام زمان)عج( 

نزدیک است؟
یک جواب، دو جواب، سه جواب:

از طاق نصرت ها! از چراغانی ها!
پرچم های رنگارنگ معابر! از شیرینی ها وشکلات ها! 

ابزار  با  باید  اتّفاقی،  هر  بگوید،  برایتان  جانم  که  خلاصه 
خودش یادآوری بشود. مخصوصاً اگر رنگ و بوی خدایی 
داشته باشد. به مناسبت میلاد امام زمان)عج( هم می شود 
با ختم صلوات برای سلامتی یا شیرینی یا یک پرچم سر در 

خانه هایمان یا... به آقایمان بگوییم: ما هم بله!

از »قرآن کریم«  بکنیم، به یک آیه  این کارها را  اگر  تازه 
عمل کرده ایم. آنجا که می فرماید: »ذکّرهُم بأياّم الله.«1

امروز، روز خداست.  بیاورید كه  یاد مردم  به  یعني 
چرا؟

چون روز ولادت یکی از  اهل بیت پیامبر اکرم)ص( 
است و خدا در قرآن از ما خواسته »مودّت نزدیکان 

پیامبر«2 را عمل كنیم. 

یعني اهل بیت)ع( را دوست داشته باشیم و نامشان 
را بلند كنیم و به آنها احترام بگذاریم.

یعني هم ظاهراً نشان بدهیم و هم قلباً ارادت داشته 
باشیم. 

پس اگر پای کار هستید: بسم الله!
۱. می توانیم برچسب بخریم، بدهیم دوستانمان!

۲. یک حدیث دربارة امام زمان)عج( روی روزنامه دیواری 
بنویسیم، هم حفظش کنیم، هم به آن عمل کنیم؛

۳. در فلش کارت های کوچک بنویسیم: هر روز، یک گناه 
کمتر؛

۴. با بچّه ها جمع بشویم، برویم یک امام زاده؛  
۵. به دوستانمان بگوییم: از امروز، نیمة شعبان تا سال بعد 
قرار است چقدر  از عمرمان  در هر۲۴ ساعت شبانه روز 

وقت برای امام زمان)عج( بگذاریم... .

پی نوشت ها:
1. سورة ابراهیم، آیة ۵.

۲. سورة شوری، آیة ۲۳.

یک سؤال! 
از کجا می فهمید که بهار نزدیک است؟

یک جواب: 
از خانه تکانی مادر هایمان! و البتّه شکوفه زدن درخت ها. 
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قطره ای  پس  نمی شود.  او  هم  باز  بگوییم،  چه  هر 
جلوه های مهربانانة او را از زبان تاریخ خودتان بخوانید.

منم پناه هر ضعیف! 
منم بابای هر یتیم!

الف( پدر امّت
1. آغوشش امن ترین پناهگاه بود

حضرت امیرمؤمنان علی بن ابی طالب)ع( فرمودند:
پدر  منم  و  هدایت شده  آن  منم  هدایتگر؛  آن  »منم 
یتیمان و درماندگان و همسر بیوه زنان و منم پناه هر 
ضعیف و خانة امن هر هراسان. همانا منم راهبرندة 

مؤمنان به سوی بهشت...«

2. دلسوزتر از پدرها بود
احتمالاً این حدیث را شنیده اید که پیامبر)ص( فرمودند: 
»من و علی پدران این امّت هستیم.« یکی از یاران امام 
رضا)ع( از ایشان پرسید که پدر بودن رسول خدا)ص( 

و امام علی)ع( چه معنایی دارد و امام پاسخ دادند: 

حضرت  دلسوزی  و  شفقت  »یعنی 
است  پدران  مانند شفقت  امّت خود،  همة   به  نسبت  بر رسول)ص( 

فرزندان و علی بهترین فرد امّت آن حضرت است. همچنین شفقت 
و مهربانی علی)ع( بعد از آن حضرت، برای امّت، مانند شفقت پیامبر 
بود؛ زیرا که وصیّ و جانشین و امام و پیشوای امّت پس از آن حضرت 
بود. پس به همین خاطر است که رسول خدا )ص( فرمودند: »من و 

علی دو پدران این امّتیم.«2

3. رنج کشید تا خانواده بماند 
حضرت مادر، فاطمه زهرا)س( از حضرت علی)ع( می فرمایند، 
آن زمان که برای نجات خانوادة اسلام، شیردلانه به میانة 

میدان نبرد می روند:

»و هرگاه شاخ شیطان نمایان می گشت و شورش های 
مشركان دهان می گشود، پدرم برادرش علی)ع( را 
در كام آنها می افكند و آنها را به وسیلة او سركوب 
می نمود و او همیشه زمانی از این مأموریت های 
خطرناك باز می گشت كه دشمنان را شکست 

می داد و بینی آنها را به خاك می مالید! 

او، )علی( )ع( به دلیل تلاش در راه خدا، خود را به سختی 
و رنج می افكند و در امر خدا، كوشا، به رسول خدا)ص( 
نزدیك، سروری از دوستان خدا بود. همواره دامن به كمر 

همّت زده، نصیحت گر، تلاشگر و كوشا بود.«3



]15[ ]14[

13
99

اه 
ت م

هش
دیب

| ار
 8 

ارة
شم

ام
ت ایّ

بر
ع

4. با فرزندانش »خودمانی« بود
برای علی)ع( از »همدان«، حلوا و عسل آوردند. ایشان به داروغه فرمودند 
که یتیمان را جمع کنند. آنگاه به یتیمان اجازه دادند که انگشت انگشت 
از عسل بخورند و وقتی ظرف های مُشک عسل به پایان می رسید، آن را 
بلیسند! خودشان هم میان میدان ایستادند و از مشک ها، به مردم کاسه 
کردند.  تعجّب  امام)ع(  و  یتیم ها  کار  از  بعضی ها  می دادند.  عسل  کاسه 
گفتند: یا علی! چرا می گذاری یتیم ها در مشک های عسل انگشت ببرند و سر 

مشک ها را لیس بزنند؟!

مانند  من  و  است  یتیمان  پدر  »امام  فرمودند: 
تا  دادم  اجازه  خودمانی(،  و  )مهربانانه  پدر 
عسل  خود  انگشت  با  یتیم (،  بچّه ها)ی  این 

بخورند.«4 
عسل  خوردن  از  بچّه ها  می خواستند  امام 
لذّت ببرند و ذوق کنند و از کلّ ماجرای 
برایشان  شیرینی اش  »عسل خوری«، 

بماند.5

ب( پدر خانوادة بنی هاشم
1. پدرها هم دختری اند

همان طور که دخترها خیلی بابایی هستند، پدرها هم دخترها رو طور 
دخترشان  هوای  حسابی  هم  علی)ع(  دارند. حضرت  دوست  دیگری 
پدر  زینت  یعنی  زینب،  را  او  نام  که خداوند،  نبود  بی راه  داشتند.  را 
به  را  علی)ع(  حضرت  خود  شمشیر  با  ابن ملجم  وقتی  بود.  گذاشته 
سختی مجروح کرد، قامت به خون نشستة امیر المومنین، علی)ع( را 
در گلیمی گذاشتند تا به خانه ببرند. امام با همان چند نفسی که بر 
ایشان باقی مانده بود، در مقابل در خانه با صدایی ضعیف فرمودند: 
»مرا بر زمین بگذارید، می خواهم با پای خودم وارد خانه شوم، آخر زینبم 

طاقت دیدن مرا در این حال ندارد، نمی خواهم مرا این طور ببیند...«6

2. دل نگران کربلا بود؛ پیش از واقعه
هم سفرشان  علی)ع(  امام  پسرعموی  ابن عبّاس، 
بود. مسلمانان را دغدغة جنگ صفین و دشمنی 
معاویه، راحت نمی گذاشت؛ امّا وقتی به »کربلا« 
رسیدند، معلوم شد دل نگرانی مولا علی)ع( چیز 

دیگری است. 

و  شدند  پیاده  اسب  از  رسیدند،  که  کربلا  به  امام، 
اینجا  می دانی  »ابن عبّاس  پرسیدند:  بلند  صدایی  با 
کجاست؟« گفت: نه آقا جان! و شنید: »اگر این مکان 
را مثل من می شناختی، هنگامی به اینجا می رسیدی، زار 
که  آن قدر  گریستند؛  هم  راستی  به  و  می گریستی...« 

اشک ها، ریششان را خیس کرد و پیراهنشن را تر.

فرمودند،  ابن عبّاس  به  را  کربلا  ماجرای  از  کمی  وقتی 
ابن عبّاس هم شورید و شیدا شد. آنگاه نگاهش خیره ماند 
به علی)ع( که میان صحرا ایستاده و به نقطه ای خیره شده 
بودند و می فرمودند: »ای وای! ای وای! مرا چه کار با خاندان 
ابو سفیان؟! من و حزب و شیطان و امامان و کفر؟! صبر کن 
ای اباعبدالله! که پدرت آنچه تو می بینی، ]الآن[ می بیند...«7

پی نوشت ها:
1. شیخ صدوق، »التوحید«، قم، چاپ اوّل، 1398ق.، ص 164.

2. مجلسی، محمّد باقر، »چهارده معصوم«، صص 34-33.
3. بخشی از خطبة تاریخی حضرت زهرا)س(، به نقل از »الطرائف«، 

ترجمة داود إلهامی، صص 414- 418.
4. کلینی، »اصول کافی«، نشر قائم آل محمد)ص(، ج 2، ص 295. 
حكیمی،  بخوانید:  منبع  این  از  می توانید  را  زیبا  تعبیر  این   .5
محمدرضا و حكیمی، محمد و حكیمی، علی، »الحیاة«، ترجمه احمد 

آرام، تهران، چاپ اوّل، 1380، ج 4، ص 628.
6. عبّاس عزیزی، »دویست داستان از فضائل و کرامات و مصائب 
حضرت زینب)س(«؛ به نقل از »عقیلة بنی هاشم«، صص 13 و 14. 
ششم،  چاپ  تهران،  كمره ای،  ترجمة  »الأمالي«،  صدوق،  شیخ   .7

1376، ص 597.
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از بس فلشم رو این ور و آن ور زده بودم، تبدیل 
شده بود به یک ویروس متحرّک که تو سه ثانیه 
بترکاند!!  را  بی دفاع  کامپیوتر  یک  می توانست 
آنتی ویروس  کامپیوتر زدم، جیغ  به  را که  فلش 

بلند شد! اخطار پشت اخطار.

آنتی ویروس

کلید اسکن را زدم و گذاشتم فلشم را پاک کند؛ چند دقیقه 
طول کشید تا فلشم دوباره همانی شد که بود. 

می کردم  پاک  را  میزم  روی  خاک  انگشتانم  با 
ماه  افتاد. سوم  زیر شیشه اش  تقویم  به  که چشمم 

رمضان بود. 

اسکن  برای  ماه  یک  می پرسم  ازخودم 
کافی  روحم  ویروس های  همه  کردن 

است؟!
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تو را مي شناسمت اي خوب ، اي  خوب تر!
قریب  سیصد و سي  روز است كه چشم به راه توام!

یعني  درست  از آن  روز كه  رفتي  تا امروز كه  دوباره  حال و 
هواي  آمدنت در خاموشي  جانم  غوغایي  به  پا كرده .

فرزند 
قدر    

مي داني ! همة رازهاي سر به  مهر دلم را نگه داشته ام 
تا شب ها، آرام  آرام  در گوش تو نجوایشان  كنم و تو 
مثل همیشه نوازش كني و تا سحر قصّة  بلند مهرباني 

را برایم بخواني .

تو كه  باشي ، شب  صمیمي تر مي شود و ستاره ها روشن تر!
تو كه  باشي ، بهار سبزتر مي شود، آسمان آبي تر و خورشید بزرگتر!

با تو هزار بار درهاي احسان و نیكي  گشوده مي شود 
و نعمت ها از پس  یكدیگر نازل  مي شوند.

با تو هزار بار پیشاني ها طعم خاك را مي چشند و تا 
نزدیكي هاي  خدا، عروج  مي كنند.

حریم   و  مي شود  معنا  دوباره  برتري  و  زیبایي   تو  با 
بندگي ساماني دیگر مي یابد.

به  خوبي هاي  همة  خلاصة  خود  قدر،  و  قدري،  صاحب   تو 
تفصیل كشیدة آدمي است در حدیث  پایان ناپذیر سرنوشت .

تو صاحب  قدري، و قدر، ماندگارترین معجزة سپید هستي  
است كه وجود تیرگي را در هم  مي پیچد.

تو صاحب  قدري و قدر، پاك ترین  منزل  فرشتگان و روح .
تو صاحب  قدري و قدر، گرامي تر از سي  هزار شب  و روز.

من  مهیّاي آمدن توام !

به  چشمانم  گفته ام جز پاك ننگرند.
به  گوش هایم گفته ام بیهوده نشنوند.

از زبانم خواسته ام تا حقیقت ناب را بگوید.
با دستانم  عهد بسته ام به سوي حرام دراز نشوند.
و پاهایم  به  سوي آنچه منع شده اند، راهي  نگردند.

تو مرا با خود به  سرچشمة  مهتاب مي بري ، از سپیده لبریز مي كني  و 
تا جاري  شوق ، به  مهیماني آب و آینه  برایم مي خواني .

ضیافت تو، جمع همة تنهایي هاست .
و من  قریب  سیصد و سي  روز است كه چشم به راه توام .

چه  شیرین است تلاوت نور در بستر تو!
چه  صفایي دارد قیام  و ركوع  در لحظه هاي  با تو 

بودن !
خواندن هاي  و  مناجات   در  است  شكوهي  چه   و 

عاشقانه تو!
من  مهیّاي آمدن توام !

تویي  كه  خوب مي شناسمت ،
تویي  كه  قطعه اي از بهشت ، در جهنّم  سوزان دنیایي .

تویي  كه  مرا از تنگناي  نفس به وسعت خدا مي رساني .
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یهود«  »دولت  نام  به  کتابی  یهودی،  روزنامه نگار  که یک  بود  سال 1895م. 
نوشت و ایجاد یک کشور جدید را راه حل پایان دادن به مشکلات یهودیان 
کتابش،  در  هرتزل  هرچند  داشت.  نام  هرتزل  تئودور  شخص  این  دانست. 
امّا صهیونیست ها، به شدّت اصرار می کردند که  نیاورد،  نام مکان خاصّی را 

»فلسطین« باید محلّ تشکیل این کشور جدید باشد.

با شروع جنگ جهانی اوّل، صهیونیست ها بر انگلیسی ها فشار آوردند تا زمینة 
تشکیل کشور یهودی را برای آنها فراهم کنند. این پافشاری، نتیجه داد و وزیر 
امور خارجة انگلستان، لرد بالفور اعلامیّه ای صادر و در آن با تشکیل دولت یهودی 
سرزمین  دارد  قصد  انگلیس  دیدند  که  فلسطینی ها  کرد.  موافقت  فلسطین  در 
پدری آنها را به یهودی ها واگذار کند، بسیار اعتراض کردند؛ امّا انگلیسی ها با 
ادیان  پیروان  احترام  به همگان قول دادند که حقوق فلسطینی ها و  چرب زبانی 

دیگر حفظ شود و خونی از بینی کسی نریزد.

نیروی  ایجاد  کار  به  دست  صهیونیست ها  حین،  همین  در 
نظامی، دستگاه قضایی و وزارت اطّلاعات زدند.

در آن زمان بیشتر سرزمین ها و کشورهای عربی، از جمله فلسطین، 
عثمانی  چون  و  می شدند  محسوب  عثمانی  امپراطوری  از  بخشی 
غرامت  پیروز  کشورهای  به  باید  بود،  اوّل  جهانی  جنگ  بازندة 
می داد. »انگلیس« و »فرانسه« میراث عثمانی را تقسیم کردند و 

این گونه، فلسطین به دست انگلستان افتاد.

درست دو سال بعد از اتمام جنگ جهانی اول یعنی آوریل 1920م. بود 
که جامعة ملل )سازمان ملل سابق(، انگلستان را رسماً به عنوان سرپرست 

فلسطین تعیین کرد. 

م. عمران زاده

اما اینکه چگونه باقی سرزمین ها به چنگ صهیونیست ها 
افتاد، در ادامه خواهیم گفت. 

این  ولی  بلند شد؛  فلسطین  اعتراضات در  اتّفاق دوباره صدای  این  از  بعد 
و  فلسطین  به  یهودی  مهاجران  انتقال  کار  و  نرسید  جایی  به  اعتراضات 
به  یهودی  بر عهدة فردی  ناخوانده،  به میهمانان  فلسطینیان  اراضی  انتقال 
به  مشخّصی  زمان  در  که  بنی اسرائیلی  این گونه  شد.  گذاشته  سموئیل  نام 
پیدا کردند و  استیلا  کنعان صاحب سکنه مهاجرت کردند، مدّتی در آن 
بعد در گوشه و کنار جهان پراکنده شدند، در ابتدای قرن بیستم، با ادّعای 

صاحب خانگی، مهاجرت خود را به فلسطین آغاز کردند.

ماجراهای یهود و 
فلسطین، قسمت دوم

از این زمان به بعد انگلیسی ها با وضع انواع و اقسام قوانین، شرایط را برای اشغال 
کیلومتر   597 حدود  کردند.  فراهم  فلسطینی  باغ های  و  ساختمان ها  زمین ها، 
توسط خود دولت انگلستان به طور رایگان و به قیمت ارزان در اختیار آژانس 
یهود و شرکت های صهیونیستی قرار گرفت. 678 کیلومتر مربع هم به وسیلة 
خانواده های عرب غیر فلسطینی به یهودیان فروخته شد. 68 کیلومتر مربع هم 
به وسیلة وزیر مختار انگلیس به زور از فلسطینیان گرفته شد. البتّه عدّة کمی 
از فسطینی ها هم بودند که خودشان زمین هایشان را به یهودیان فروختند؛ ولی 
مجموع همة این ارقام، یعنی مساحت کلّ زمین هایی که به صهیونیست ها واگذار 
شد، فقط دو هزار کیلومتر مربع بوده است که در مقایسه با مساحت 27 هزار 
کیلومتر مربعی فلسطین اصلا به چشم نمی آمد و از این مقدار تنها یک سوم آن 

)حدود 666 کیلومتر مربع( از طریق خرید به صهیونیست ها رسید. 
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گناه، انسان را سنگین می کند. رسول خدا)ص( در 
خطبة شعبانیه می فرمایند: 

گناه زیاد،

کرده  سنگین  را  شما  پشت  »گناهان، 
است. ماه رمضان روزه بگیرید و عبادت 

کنید تا از این سنگینی بیرون بیایید.«

بخشی از سخنان آیت الله مجتهدی تهرانی، 
به نقل از سایت »دار الارشاد«

سنگینی می آورد
صبح  نماز  رکعت  دو  می خواهند  بعضی ها  دیدید 
بخوانند، انگار یک کوه، پشت آنها افتاده؟! هر چه 
آنها را صدا می کنید، مثل اینکه بختک روی آنها 

افتاده است. اینها همه بر اثر گناهان زیاد است.

]23[ ]22[
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هم  پی  از  روزهایش  و  می رسد  که  رمضان  ماه 
می گذرند، حال و هوایمان با باقی سال خیلی فرق 
گاهی  می شنویم  و  می بینیم  که  چیزهایی  می کند. 
بیش از قبل خوشحالمان می کند و گاهی غمگین تر.

دلت بسوزد 
روزه خوار!

خیابان های  در  روزه خوارها  که  روزهایی  در  درست 
دلشان  هرطور  مراعات،  و  حیا  ذرّه ای  بدون  شهر، 
بر  را  تعجّبت  گاهی  و  می کنند  رفتار  می خواهد، 

می انگیزند، چیزهایی می بینی که امیدوارت می کند.

نمونه اش را مونا تعریف می کند: 
می کند،  زندگی  »سمنان«  روستاهای  از  یکی  در  که  همسرم  عمّة  با 
تماس گرفته بودیم تا هم حال و احوالی کنیم و هم التماس دعا داشته 
باشیم. پیرزنی حدوداً هفتاد ساله که روی زمین کشاورزی اشان کار 
می کند تا خرج زندگی اش را درآورد. بین حرف هایش گفت: امسال 
روزه برایم سخت شده. با تعجّب پرسیدم: عمّه جان! مگر شما روزه 
می گیرید؟! با لحنی که معلوم بود، تعجّب کرده و کمی هم دلخور شده 

است، گفت: هنوز آن قدر علیل نشدم که روزه ام را بگذارم کنار.

هوای  گرمای  به  کرد،  تعریف  را  این  مونا  وقتی 
زمین  روی  که  پیرزنی  و  سمنان  شهر  کویری  منطقة 
کشاورزی اش خم شده و دارد کار می کند، فکر کردم 
و بعد یاد دخترکان و پسرکان شهرم می افتم که چهار 
ستون بدنشان برای هر تفریح و ورزش و سرگرمی ای 
روزه می شود،  از  و هر جا حرف  برجاست  پا  و  محکم 

می گویند: نمی توانیم و جان نداریم!
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مهمانی  در  را  او  وقتی  است.  ساله ام   9 دختربرادر  مرضیه 
گنجشکی  کلّه  را  روزه ات  می گویم:  به شوخی  می بینم،  خانوادگی 
می گیری دیگر؟ دستان ظریفش را به سمتم دراز می کند و مثل 
آدم بزرگ ها دست می دهد و می گوید: اگر خدا قبول کند، کامل 
می گیرم. وقتی دستانش را می فشارم، حس می کنم چقدر دخترک 
شیطان و پر شر و شور دیروز، بزرگ شده است و از صمیم قلبم 

به او می گویم: التماس دعا.

و  کرده  باد  بازوهای  با  خیابان  مردهای  از  بعضی  یاد 
این  لبشان،  گوشة  سیگار  با  که  می افتم  عضلانی اشان 
روزها را به مسخره می گیرند و دود سیگارشان در فضا، 
باعث می شود روزه داران، دستمالی جلوی دهانشان نگه 

دارند که مبادا روزه شان باطل شود.

باد  مثل  روزها  می دانیم  و  است  رمضان  ماه  آغاز  روزهای 
می شود.  تنگ  بدجور  دلمان  بشود،  که  تمام  و  می گذرند 
در  که  بزنیم  غر  جدّی  و  شوخی  به  خودمان  بین  اگر  حتّی 
روزهای طولانی این سال ها، روزه گرفتن سخت است، امّا اگر 
خوش انصاف باشیم، این رمضان عمرمان هم زود می گذرد و 
عید فطر که پای سفرة صبحانه می نشینیم، حسرت  سحری های 
ماه رمضان را می خوریم و آرزو می کنیم که کاش خدا این ماه 

رمضان را آخرین ماه رمضان عمرمان قرار ندهد. 

این روزهای آخر به این فکر کنیم که اگر 
بود،  ماه رمضان عمرمان  این سال، آخرین 
چه می کردیم؟ همان کارها را بکنیم تا تمام 
روزه خواران شهر غبطه بخورند به این حال 

خوبمان!

پدرام، از دایی اش می گوید که راننده است. هر روز پشت 
وانت قدیمی اش که حتّی کولر هم ندارد، می نشیند تا بتواند 
بارهای مردم را این طرف و آن طرف ببرد و بعضی روزها 
از شدّت گرمای هوا و خشکی دهان نمی تواند حرف بزند. 
پدرام می گوید، وقتی به او می گوییم گاهی وقت ها که فشار 
کار زیاد است، به بیرون شهر برود و روزه اش را بخورد، 

دائی اش می گوید: سختی روزه اجرش را بیشتر می کند.
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پریروز، از شما چه پنهان، رفتم خانة مادربزرگم تا آشی را 
که پخته بود، از او بگیرم و برای خانواده ببرم. حالا بماند که 
مادرم چقدر سفارش کرد از پشت درِ واحد، سلام علیک کن 
و ظرف آش را - که قبل از رسیدن من پشت در گذاشته 
شده بود- بردار و سریع به خانه برگرد. دلیل این همه سفارش 
هم این بود که آن بندگان خدا -مادربزرگ و پدربزرگم- در 

گروه های پر خطر در برابر بیماری قرار می گیرند. 

دیروز هم پدر بنده امر فرمودند: برو نان بخر!
پرسیدم: از سوپری دیگر؟ نان بسته بندی بخرم؟

بابا چنان نگاهم کرد که فکر کردم، ناخواسته حرف زشتی، 
خودم  با  را  کلمات  هی  رفته.  در  دهانم  از  چیزی  فحشی، 
مرور می کردم: سوپری، نان بسته بندی... بعد از لحظاتی که 

چشم تو چشم همدیگر بودیم، گفت:

مگر نمی بینی یک هفته است که سر کار نرفته ام. تو مسافر 
پیدا می کنی که جابه جا کنم؟

گفتم: خیر.
تایش  پنج  که  بخری  بسته ای  نان  بروی  گفت:  بعد 

می شود یک لقمه؟! 
حرف های  بود.  محکمی  دلیل  شدم!  قانع  کلّاً 

پدرم به این معنا بود که پولم کجا بود که نان 
بسته ای بخرم!

20 دقیقه ای در صف نان بودم و با اهالی محل، 
رخ به رخ و نفس  در نفس هم بودیم تا به خانه 

برگشتم. خدا را شکر به خیر گذشت!

امروز از صبح، خبرهای مربوط به کرونا و اینکه در خانه بمانیم، 
خیلی داغ بود. اخبار که تمام شد، مادرم من را به آشپزخانه 
کشید و گفت: بپر برو حوله فروشی سر نبش، یک حولة کوچک 

آبی بگیر و بیاور.

#دعا_برای_رهایی
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با پول مچاله ای که گذاشت توی جیبم، راهی شدم.
نشناختمش.  که  اوّل  فروش.  حوله  آقا  حسن  مغازة  درِ  رفتم 

کلاهش را تا ابروها پایین کشیده بود و ماسکش را تا زیر 
داد.  تکان  سر  کردم،  سلام  بود.  آورده  بالا  عینک 
گفتم: حوله می خواهم. اشاره کرد که بیایم تو و از 
روی آهکی که ریخته بود کف مغازه، رد بشوم. بعد 
اسپری  به  کرد  شروع  دست،  به  دستکش  دست های  با 

کردن کف دست هایم. بعد پرسید: چه حوله ای؟
آبی  می خواهم.  روشویی  برای  باشد؛  کوچک  گفتم: 

هم باشد لطفاً. 

با سرِ انگشت یک حوله در آورد. گفتم: نه. زیری اش 
را می خواهم.

دستکش را در آورد و ژل به کف دستش زد و یک دستکش دیگر دست 
کرد و حولة زیری را که آبی تر بود، به ممن داد. بعد رفت پشت دخل 
که کارت خوان بیاورد. من هم از فرصت استفاده کردم. یک پایم را بیرون 
مغازه گذاشتم و با یه دست، اسکناس های پنج هزار تومانی، دوهزار تومانی 

و  چند تا۵۰۰ تومانی را گذاشتم روی پیشخون و زدم بیرون. 

امّا این  الآن به پویش در خانه بمانیم، پیوسته ام؛ 
آیه را در کاغذ نوشتم و گذاشتم جلوی چشم هایم:

»و قطعاً شما را با چیز هایی، مثل ترس و گرسنگي 
و كاهش در اموال و جان ها و محصولات آزمایش 
رضایت  و  ]بهشت  مژدة  شكیبایان  به  و  می کنیم 

پروردگار را[ بده.«1 

و  امنیت  و  و سلامت  آرامش  و  بیاید  او  کنیم،  دعا 
خوشی را برایمان بیاورد.

بیاید تا این قدر دور خودمان، از این پهلوی درد به آن 
پهلوی رنج نچرخیم.

کاشکی همه از ته دل بخواهیم که آقا بیاید. 

اللّهم عجّل لولیّک الفرج.

پی نوشت:
وَ  الَْنْفُسِ  وَ  الَْمْوالِ  مِنَ  نَقْصٍ  وَ  الْجُوعِ  وَ  الْخَوْفِ  مِنَ  بِشَيْ ءٍ  لَنَبْلوَُنَّكُمْ  »وَ   .1

ابِرين«، سورة بقره، آیة ۱۵۵. رِ الصَّ الثَّمَراتِ وَ بَشِّ

#در-خانه-بمانیم،  پویش  به  من  من!  مادر  آخر  گفتم: 
پیوسته ام!

مادرم گفت: حوله را با وایتکس ضدّعفونی کرده ام و کلاً از 
ریخت افتاده. برو، بخر، بیا، بعد به پویش بپیوند! 

دیده  با چشم  حتّي  كه  ویروسي  با  همة جهان  روزها،  این  در  یعني 
نمی شود، داریم آزمایش می شویم. یکی از دنیا می رود، یکی عزادار 
مثل حسن آقا  یکی  می افتد،  به سختی  من  بابای  مثل  یکی  می شود، 
می ترسد؛ امّا کاشکی همه از ته دل بخواهیم یک گره گشای جهانی به 

دادمان برسد؛ 
آن کسی که در انجام این کار توامند است؛ 

اویی که وجودش گره گشاست. 
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